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   بررسی هویت مورد نظر گفتمان جمهوری اسلامی ایران در 
قبال زنان و تأثیرات برساخته شدن این هویت زنانه در شکل گرفتن 

الگوی رأی آنها در هنگامۀ انتخابات
 

                    سید محمدمهدی خویی

                      دانشجوی دکترای رسانه و مطالعات فرهنگی، دانشگاه لندن

در تاریخ جمهوری اســلامی ایران پس از انقلاب اسلامی سال 57، همواره میزان 
مشــارکت عمومی در انتخابات برگزارشده، از جانب حاکمیت معیاری برای اثبات 
مشروعیت و مقبولیت این نظام نزد شهروندان در نظر گرفته شده است. رأی دادن 
در انتخابات از جانب گفتمان جمهوری اســلامی و صدا های رسمی این گفتمان، 
همواره به تأیید این نظام توسط شهروندان تعبیر و معیاری برای هژمونیک بودن 
این گفتمان در نظر گرفته شده  است. اما، مسئله اینجاست که میزان هژمونیک بودن 
یک گفتمان، به لحاظ نظری، از یک فعالیت سیاسی و یا اجتماعی مانند رأی دادن 
در انتخابات منتج نمی شــود، بلکه هژمونیک بودن یک گفتمان به معنای مداخله  
و تأثیرگذاری این گفتمان در برســاختن هویتی است که منجر به انجام دادن یک 
فعل سیاســی ـ اجتماعی توســط شــهروندان با حمل معنایی خاص خواهد شد. 
لذا، در هنگامۀ انتخابات پرســش اصلی برای بررســی میزان هژمونیک بودن یک 
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گفتمان، پرســش از هویت سیاســی ای  اســت که بر مبنای آن یک شهروند اقدام 
به مشــارکت در انتخابات و رأی دادن به گزینۀ مطلــوب خود می کند. این هویت 
سیاسی محصول سوژه  ســازی گفتمان ها و هویت یابی شهروندان در قبال معانی 
مرجح گفتمانی است که توفیق بیشتری در همراه کردن هویت شهروندان با معانی 
مرجح گفتمانی خود داشته  است. هژمونی یک گفتمان همواره بر اساس دو معیار 
اصلی بررســی می شــود: 1. میزان رضایت افراد از قبول معانی مرجح این گفتمان 
در قبال دال ها و نشــانه هایی که امکان داشــتن معانی مختلف و متفاوتی را در 
گفتمان های دیگر دارند؛ 2. میزان ســرکوبی که یک گفتمان در قبال افرادی اعمال 
می کند که هویت آنها بر اساس نزدیکی به گفتمان های غیر و یا رقیب شکل گرفته 

است. لذا، هژمونیک بودن یک گفتمان ترکیبی از عناصر رضایت و سرکوب است.
با درنظر گرفتن شرایط قانونی برگزاری انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران، 
عملکرد شورای نگهبان و نظارت استصوابی این شورا را بر روند انتخابات می توان 
به عنوان سویه از تلاش گفتمان جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت که با حذف 
عناصــر نامطلــوب گفتمانی، در صدد صیانت از معانی مرجــح فعلی این گفتمان 
و حفاظت از خطوط قرمز ترکیب بندی گفتمان جمهوری اســلامی اســت. باید به 
این نکته توجه شــود که حذف عناصر نامطلوبی کــه امکان مرجح کردن معنی ای 
غیر از معانی مطلوب گفتمان هژمونیک دارند، در بررســی هژمونی گفتمانی امری 
منفی تلقی نمی شــود، بلکه به عنوان شــیوه ای گفتمانی در سوژه ســازی در نظر 
گرفته شــده  است که حامل معنایی ارزشی نیســت، بلکه تلاشی است منطقی از 
جانب گفتمان ها برای تثبیت و یا رســیدن به مرحلــۀ هژمونیک بودن. لذا، تلاش 
برای هژمونیک بودن در اینجا به معنای حذف عناصری اســت که امکان برهم  زدن 
نظــم معانی گفتمانــی حاضر را دارنــد و در بُعد نظری در مقایســه با فرایندهای 

رضایت سازی، حامل بار و یا ارزشی منفی و مذموم نیست. 
از ســوی دیگر، همان طــور که آمد، گفتمان جمهوری اســلامی ایــران احتیاج 
به برســاختن نوعی از هویت سیاســی نزد شــهروندان خود دارد که بر آن اساس 
شــهروندان تصمیم به مشــارکت در انتخابات گرفته و احتمالًا دســت به انتخاب 
گزینه ای بزنند که در جهت منافع گفتمان جمهوری اسلامی برای هژمونیک ماندن 
اســت؛ یعنی بر اساس معانی گفتمانی خود در بین شهروندان رضایتی ایجاد کند 
که بر آن اساس دست به انجام عملی سیاسی یعنی شرکت در انتخابات بزنند. لذا، 
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پرسش اساسی اینجا مطرح می شــود که نوع مطلوب هویت سیاسی نزد گفتمان 
جمهوری اســلامی برای گسترش در بین شهروندان کدام است؟ یافتن پاسخ برای 
این پرســش میسّــر نمی شــود مگر با یافتن این نوع مطلوب هویت سیاســی در 
بازنمایی های رسمی گفتمان جمهوری اســلامی ایران. پرسش اصلی این جستار 
این است که این نوع مطلوب هویت سیاسی نزد گفتمان جمهوری اسلامی ایران 
در قبــال زنان به عنوان بخش بزرگی از جامعه که امکان مشــارکت در انتخابات و 
انجام عمل سیاسی دارند کدام است و برساختن این هویت چه تأثیرات احتمالی  

در الگوی رأی دادن این قشر دارد؟
همچنین، بررسی این بازنمایی ها و فهم نوع مطلوب سوژگی گفتمان جمهوری 
اســلامی به معنای فهم نیمی از راه اســت، چراکه متعاقباً توفیق گســترش این 
معانی نزد شــهروندان نیز باید مورد بررســی قرار گیرد، زیرا بر اساس ارجاع نظری 
به مفهوم بازنمایی، بر اســاس شرایط زمینه ای، مخاطبان امکان فهم و برساختن 
معانی ای از بازنمایی را دارند که کاملًا می تواند مغایر با مطلوب گفتمانی باشد که 

با میانجی بازنمایی سعی در سوژه سازی دارد.
استوارت هال در کتاب معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی بر آن است که سه نوع 
نظریۀ  متفاوت از بازنمایی در اعصار گذشــته مورد توجه نظریه پردازان قرار گرفته 
است: نوع نخســت نظریات بازتابی بازنمایی است. در نظریات بازتابی بازنمایی، 
میانجــی بازنمایی، بازتابی از جهان واقعی را همان طور که هســت ارائه می دهد. 
زبان در حالت کلی و اشکال متفاوت میانجیگری در دیگر حالات باعث آن خواهند 
شــد که واقعیت جهان از خلال آنها به گونه ای آینه وار بازتاب پیدا کند و مخاطب 
واقعیت را در خلال بازنمایی آن توسط میانجی های مختلف درک می کند. در این 
نوع رویکرد، جهان خارج غیر از اشکال مادی آن، متضمن نوعی واقعیت و حقیقت 
در معنا نیز هست که این حقیقت پیشینی تنها توسط میانجی ای که بتواند آن را 
بازنمایی کند قابل فهم و درک اســت؛ نوع دوم بازنمایی مورد توجه هال، نظریات 
تعمدی هســتند. نظریات تعمدی بر این امر تأکید دارند که معنایی پیشــینی در 
جهان وجود ندارد و بازنمایی های متفاوت از جهان، تنها معانی مرجح ســازندگان 
پیام را منتقل می کنند. فهم از جهان خارج تنها وابســته به این اســت که فرد در 
معرض چه نوع بازنمایی ای از جهان خارج قرار می گیرد. در اینجا زبان و یا هرگونه 
شــکل بازنمایی از جهان خارج، به عنوان ابزاری در دست سازندگان پیام هستند. 
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در هر دو نوع نظریات گفته شــده، زبان و یا هر میانجی دیگر، فی نفســه قابلیت 
اضافه کردن معنا را بیشــتر از آن چیزی که در جهان خارج اســت و یا بیشتر از آن 
چیزی که سازندۀ پیام طلب کرده است، ندارد؛ سومین رویکرد به مسئلۀ بازنمایی، 
که هال خود از مدافعان این نوع رویکرد اســت، برای بازنمایی وجهی برســاختی 
قائل اســت. با توجه به رویکرد نظریات برساختی به مسئلۀ بازنمایی، معنا توسط 
و درون زبان برساخته می شود. شایان ذکر است که زبان در این معنایی که مقصود 
هال اســت شــامل هر نوع ابزاری می شود که توســط آن بتوان معنا انتقال داد و 
به بازنمایی پرداخت. لذا، انواع گفتاری، نوشــتاری، شــنیداری و تصویری انتقال 
معنا، زیرمجموعۀ شکل کلی زبان قرار می گیرد. در این نوع رویکرد، معنا در خلال 
پروسۀ بازنمایی شکل می گیرد. معنایی پیشینی برای جهان خارج متصوّر نیست 
و این شــیوۀ بازنمایی اســت که برای نشــانه های خارجی، معنای مرجح متصوّر 
می شــود. اما، این معنا لزوماً آن چیزی نیســت که سازندۀ پیام طلب کرده است، 
بلکه شــرایط زمینه ای که طــی آن بازنمایی صورت می گیرد و همچنین شــرایط 
زمینه ای که طی آن بازنمایی ارائه شــده فهم و دریافت می شــود، در مرجح سازی 
معنایی متفاوت در خلال بازنمایی، اهمیت حداکثری دارند. لذاست که پیام های 
متفاوت در زمینه های متفاوت به طور متفاوتی فهم می شوند. در این نوع رویکرد 
نیــز وجود جهــان خارج نفی نمی شــود، بلکه مدافعان این رویکــرد معتقدند که 
فهم جهان خارج در خلال پروســه ای صورت می گیرد که طی آن مفاهیم ایجاد و 
نشــانه ها معنادار می شوند )بازنمایی(. اصل ارتباط کنشگران اجتماعی با یکدیگر 
نیز بر اساس معانی ای اســتوار است که در خلال پروسه های بازنمایی مانند زبان 
شکل گرفته است. در نهایت، بحث های هال پیرامون برساخته بودن معنا، وی را به 
مفهوم فوکویی گفتمان می رساند. فوکو بر آن است که به جای زبان باید از گفتمان 
به معنای یک نظام بازنمایی استفاده کرد. گفتمان ها از منظر فوکو اعمالی هستند 
که به صورت نظام مند شــکل دهندۀ ســوژه هایی هستند که خود سخن می گویند. 
گفتمان ها دربارۀ سوژه ها صحبت نمی کنند و هویت سوژه ها را مشخص نمی کنند، 
بلکه گفتمان ســازندۀ هویت سوژه هاست و در فرایند کنش سوژه ها، دخالت خود 
را پنهــان می کند )فوکــو، 1392: 49(. گفتمان های متفــاوت و مختلف، راه های 
متفاوتــی را برای فهــم ارائه می دهند و این تفاوت بین افراد مختلف بر اســاس 
گفتمانــی که طی آن دنیا و یا یک جنبه از آن را فهم می کنند، از تفاوت گفتمانی 
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این فهم نشــأت می گیرد. لذاســت که گفتمان ها، ســازندۀ هویت های متفاوتی 
برای افراد متفاوت هســتند )یورگنسن و فیلیپس، 1393(. اگرچه بحث پیرامون 
گفتمان و اشکال متفاوت تحلیل گفتمانی بحثی است طولانی و خارج از حوصلۀ 
این نوشــته، در ادامه تنها به دو خصلت مهم گفتمانی اشاره خواهم کرد. خصلت 
نخست آن است که اشــکال گفتمانی فهم و مرجح سازی معانی، اشکالی ابدی و 
آرمانی نیســتند، بلکه گفتمان ها اشــکالی از فهم و مرجح سازی معانی را در قبال 
جهان خارج ارائه می دهند که تاریخی و زمان مند هستند. لذا، امکان تغییر در فهم 
و مرجح شــدن معانی متفاوت در ارتباط بــا دال های ثابت در طول تاریخ و با گذر 
زمان متصوّر اســت. خصلت دوم آن است که گفتمان ها برسازنده و هویت دهنده 
به ســوژه هایی هســتند که قدرت از طریق آنها اعمال می شــود و نه ابژه هایی که 
قدرت بر آنها اعمال می شــود. لذا، افرادی که توســط گفتمان های متفاوت خود را 
هویت یابــی کرده اند، هرچند ناخواســته، در اعمال قدرت عاملیت دارند و و قدرت 

گفتمانی از طریق آنهاست که اعمال می شود.
یکی از ابزار اصلی گفتمانی برای بازنمایی معانی مرجح خود و سوژه ســازی در 
قبال این معانی، ابزار رســانه است. پرقدرت ترین رسانه در شرایط کنونی ایران که 
در جهت سوژه ســازی بــرای گفتمان خاصی اعمال نفوذ می کند، بخش ســیمای 
رســانۀ ملّی اســت؛ یعنی، تلویزیون دولتی جمهوری اســلامی ایران، با توجه به 
انحصار قانونی تولیدی که در اختیار دارد و همان طور که بررســی تاریخ این رسانه 
بعد از انقلاب اسلامی نشــان می دهد، همواره در جهت سوژه سازی برای گفتمان 
جمهوری اســلامی ایران اقدام و تلاش کرده اســت. لذا، بررسی بازنمایی های این 
رســانه عیانگر نوع مطلوب سوژه سازی نزد گفتمان جمهوری اسلامی ایرانی است 
و امــکان فهم معانی مرجح این گفتمان را در قبال دال ها و نشــانه های مختلف 

میسّر می سازد.
همان طور که ذکر شــد، ازآنجایی که نوع ترکیب بنــدی معانی مرجح گفتمان ها 
زمانمند و وابســته به شرایط زمینه ای است، با توجه به تولیدات رسانۀ ملّی پس 
از انتخابات مناقشــه برانگیز ســال 88، نوع مطلوب ســوژگی مــورد نظر گفتمان 
جمهوری اسلامی ایران در قبال زنان در بازنمایی های این رسانه، می تواند عیانگر 
مطالبات این گفتمان از شــهروندان، در مواجهه با هویت زنانه باشد. هویت زنانۀ 
مطلوب گفتمان جمهوری اســلامی در بازنمایی های صورت گرفته در ســریال های 
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رســانۀ ملّی، بیانگر برجسته کردن نقش همسری ـ مادری در قبال زنان است. طی 
تحقیق )خویی، 1394( صورت گرفته در بررسی بازنمایی مطلوب گفتمان جمهوری 
اسلامی در قبال دالّ زن، تولیدات این رسانه بیانگر مرجح سازی معانی همسری ـ 
مادری در قبال این دالّ است. بررسی سریال های پخش شده در سیمای رسانۀ ملّی 
بعد از تابستان سال 88 بیانگر این امر هستند که گفتمان جمهوری اسلامی ایران 
در صدد تقلیل نقش اجتماعی زنان به نقش های همسری و مادری است.  اگرچه 
این امکان وجود دارد که سیاســت کلی رسانۀ ملّی در دوران قبل از انتخابات سال 
88 هم بر همین منوال بوده باشــد، بر اســاس قاعدۀ زمانمندی و زمینۀ محوری 
ترکیب بندی گفتمان ها، تدقیق در بررســی نوع ترکیب بندی معانی مرجح گفتانی، 
مستلزم بررسی این معانی در شرایط زمینه ای خاص و در زمان مشخص است، لذا 
بر اســاس ارجاع به قاعدۀ منطقی »اثبات شــیء نفی ما عدا نمی کند«، در تحقیق 
یادشــده، معانی مرجح گفتمان جمهوری اسلامی ایران در قبال دالّ زن، از خلال 

تولیدات رسانۀ ملّی در دوران پس از انتخابات سال 88 بررسی شده است.
با توجه به معنای مرجح گفتمان جمهوری اسلامی در قبال دالّ زن که همسری 
ـ مادری اســت، می توان اســتنباط کرد کــه این گفتمان از زنــان مطالبه ای برای 
تأثیر گــذاری اجتماعی و سیاســی ندارد و تنها نقش تربیتــی و حمایتی در صدد 
شــکل دادن و ایجــاد محیط دلپذیر خانوادگی برای زنان قائل اســت. این مدعا بر 
اســاس نتایج تحقیق نگارنده در بررســی و تحلیل گفتمان ســریال های پربینندۀ 
ســیمای ملّی بعد از تابســتان سال 88 شکل گرفته اســت. در خلال این تحقیق، 
نگارنده در صدد پیداکردن نوع مطلوب سوژگی گفتمان جمهوری اسلامی در قبال 
مقولاتی بوده اســت که یکی از آنها دالّ زن اســت و این نوع مطلوب ســوژگی از 
خلال تحلیل گفتمانی تولیدات پربینندۀ رســانۀ ملّی حاصل شــده است. از سوی 
دیگــر، در همین تحقیق، با پرســش از 90 نفر از زنان طبقۀ متوســط تهرانی که بر 
اساس نمونه گیری استاندارد انتخاب شدند، بررسی شده  است که 52 درصد از این 
زنان پذیرفتن نقش همســری و مادری را اصلی ترین نقشی می دانند که زنان باید 
اختیــار کنند و تنها 8 درصد از مصاحبه شــوندگان معتقد بودند که پذیرفتن فقط 

نقش همسری و مادری تقلیل نقش زن در جامعه است.
بنابرایــن، به نظر می رســد که نــوع هویت یابی زنان با پذیرش نقش همســری 
و مــادری، مطابق با معانی مرجح گفتمان جمهوری اســلامی بوده اســت و نوع 
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مطلوب ســوژگی این گفتمان در میان زنان طبقۀ متوســط شهر تهران هژمونیک 
اســت و این زنان با پذیرفتن این نقش، تبدیل به ســوژه های گفتمان جمهوری 
اسلامی ایران شده اند و یا سوژگی آنها تثبیت شده  است. مضاف بر این، در خلال 
مصاحبه های صورت گرفته با زنان طبقۀ متوسط تهرانی، پرسش هایی از این گروه 
برای روشن شدن موضع آنها در قبال دالّ سیاست شد. در مواجهه با این پرسش ها، 
فقــط 10 درصد از پرسش شــوندگان موضعی سیاســی اتخاذ کردنــد و بر این باور 
بودند که باید در امور سیاســی مداخله کرد؛ 90 درصد یا سیاست برایشان اهمیتی 
نداشــت و یا ترجیح دادند که پیرامون مســائل سیاسی صحبت نکنند و سیاست 
را مختص سیاســیون می دانستند و بر این باور بودند که تغییرات سیاسی نقشی 
در زندگی ایشــان ندارد. در میان این نود درصد، موضع اکثریت مصاحبه شوندگان 
نفی سیاســت به عنوان امری مضموم و دردسرســاز بود. واضح است که فهم این 
مصاحبه شوندگان از مقولۀ سیاست تقلیل یافته شده به دعواهای جناحی سیاسی 
بــود و متعاقباً نفی سیاســت به معنــی مداخله در این مجــادلات. بنابراین، این 
مصاحبه شــوندگان سیاســت را در معنایی تقلیل یافته شــده درک می کردند و در 

همان معنا هم به نفی سیاست به عنوان امری غیرضروری باور داشتند.
اما مســئلۀ مناقشه برانگیز در برساخته شدن این نوع از هویت این است که حال 
که گفتمان جمهوری اســلامی ایران توانسته است سوژه سازی مطلوب خود را در 
قبال دالّ زن انجام دهد و تبدیل به گفتمانی هژمونیک در برساختن هویت زنانه 
باشــد، تأثیر این هویت برســاخته که کاملًا غیرسیاسی و حتی سیاست زدایی  شده 

است، در انجام یک عمل سیاسی که رأی دادن در انتخابات است، چگونه است. 
نکتۀ مغفول در برساخته شدن این هویت زنانۀ غیرسیاسی و یا سیاست زدایی شده، 
در اینجــا اهمیــت می یابد. با توجه به آنچه در بالا ذکر شــد و امکان برســاختن 
معنایی متفاوت توســط شهروندان از مطلوب گفتمانی که بازنمایی معانی مرجح 
خــود را انجام می دهد، این هویت نه تنها سیاســت زدایی شــده  اســت، بلکه این 
هویت غیرسیاســی به شدت غیر ایدئولوژیک هم هســت. این بدان معناست که 
زنان طبقۀ متوســط شــهر تهران، علاوه بر پذیرش نوع مطلوب سوژه گی گفتمان 
جمهوری اســلامی در گرفتن نقش  ســنتی زن به عنوان همسر و مادر، انتظاراتی 
مــدرن نیــز از زندگی اجتماعی خــود دارند؛ یعنی، هویت برســاختۀ این طبقه از 
زنان محصولی از پذیرش نقش های ســنتی و داشتن انتظاراتی مدرن است. این 
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انتظارات مدرن در اشــکال مختلف، ســبب فاصله گیری ایــن بخش از جامعه از 
ارزش های ایدئولوژیکی می شود که گفتمان جمهوری اسلامی بر اساس آنها نقش 
همســری و مادری را برای زنان برگزیده اســت؛ یعنی، زنان این طبقه از ســویی 
نقش سنتی همسری و مادری را قبول کرده اند، اما سبب هویت یابی با این نقش، 
انتخاب ارزشی و ایدئولوژیک آنها نیست، چراکه از سوی دیگر سبک زندگی بخش 
اعظمــی از این زنان مغایر با ایده های ارزشــی و ایدئولوژیــک گفتمان جمهوری 
اسلامی مانند حجاب و یا کارکردن تمام وقت در خانه و مسئولیت پذیری به عنوان 
زن کاملًا ســنتی است. بنابراین، می توان گفت پذیرش نقش همسری و مادری از 
جانب زنان نه تنها امری ایدئولوژیک نیســت، بلکه به شدت غیرایدئولوژیک است 
و ارزش های ایدئولوژیک گفتمان جمهوری اســلامی ایران در برساخته شــدن این 
نقــش برای زنان تأثیر گذار نبوده اند، بلکه وجــوه کارکردی پذیرش این نقش برای 
زنان اهمیت داشته  است. در خلال تحقیق ذکرشده، با بررسی ای که در میان زنان 
طبقۀ متوســط تهرانی انجام شــده  اســت، فقط 12 درصد این زنان دلایل پذیرش 
نقش همســری و مادری را دلایلی ایدئولوژیک می دانستند و بقیۀ وجوه کارکردی 
این نقش مانند ســختی کارکردن، میل به بروز هرچه بیشتر زنانگی، داشتن وقت 
بیشتر برای خرید و تفریح، آسایش درون خانه، زنانه نبودن محیط های کاری و از 
این دست دلایل را در برجسته کردن نقش همسری و مادری در قبال زنان پراهمیت 
شــمردند. همچنین، زنانی که شــاغل بودند و یا کارکردن را مغایر با پذیرش نقش 
همســری و مادری نمی دانستند، تعریفشان از کار، کارهای زنانه بود که عمدتاً به 
کارهای پاره وقت به عنوان منشی و یا اپراتور، فروشندگی در مغازه و یا کار در مهد 
و مدرسه محصور می شــد. بر این اساس، این زنان کارکردن را امری ضروری برای 
خــود در نظر نمی گرفتند و تأثیرگذاری اجتماعی خــود را در پرورش فرزندان و یا 

حفظ و نگه داری از حریم خانواده می دیدند.
بنابراین، هرچند گفتمان جمهوری اســلامی در برجســته کردن نقش همسری و 
مادری در قبال زنان موفق و هژمونیک بوده اســت، این هویت بر اساس خواست 
ایــن گفتمان در ارتبــاط با ارزش های ایدئولوژیکش شــکل نگرفته اســت، بلکه 
سیاســت زدایی شــکل گرفته، حتی ارزش های ایدئولوژیک گفتمان حاکم در قبال 
زنان را هم به محاق فرستاده است و برساخته شدن این هویت غیرسیاسی در قبال 
ســبک زندگی زنان طبقۀ متوسطی، سبب قوت گرفتن نظام هایی شده  است که به 
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دنبال کسب حداکثر منفعت از این هویت سیاست زدایی شده اند؛ نظام هایی که به 
عنوان مثال می توان به شیوع و گسترش مراکز خرید شهری به  عنوان نمونه هایی 

از خروجی آنها اشاره کرد.
تأکید بر روی نوع هویت یابی زنان طبقۀ متوســط شهر تهران، نه به منزلۀ تقلیل 
جامعۀ ایرانی به طبقۀ متوســط تهرانی، بلکه به معنی تأکید بر تأثیرگذاری الگوی 
مشــارکت سیاســی این طبقه در مقاطع حساســی مانند انتخابات است. نوذری 
)1382( بر این نظر اســت که الگوی توسعۀ اقتصادی و سیاسی جامعۀ ایرانی از 
دوران ظهور طبقۀ متوســط مدرن تحت تأثیر برنامه های مدرنیزاسیون رضا پهلوی، 
تابعــی از تأثیرگذاری حکومت ها در همراه کردن ایــن طبقه با ایده های خود بوده 
اســت. همچنین، نارضایتی این طبقه از حکومت ها در دوران مختلف سبب ایجاد 
بحران مشــروعیت در نظام های سیاســی جامعۀ ایرانی شــده است )آبراهامیان، 
1377(؛ به عنوان مثال، نوذری )1382( انقلاب اسلامی ایران را هم انقلاب طبقۀ 
متوســطی می داند که بر اساس نارضایتی این طبقه از سیاست گذاری های پهلوی 
شکل گرفته است. همچنین، در بررسی الگوی رأی این طبقه در انتخابات گذشته 
در نظام جمهوری اسلامی، تأثیرگذاری این گروه بر روند و نتایج انتخابات مشهود 
اســت؛ به عنوان مثال، انتخاب آقای ســید محمد خاتمی در سال 76، رأی آوری 
مجدد وی در ســال 80، ترکیب نماینده های مجلس ششم، انتخاب آقای محمود 
احمدی نژاد در ســال 84 تحت تأثیر تحریم انتخابات، شــکل گیری وقایع پس از 
انتخابات ســال 88 و مطالباتی را که منجر به رأی آوری آقای حســن روحانی در 
ســال 92 شــد، می توان تابعی از تأثیرگذاری طبقۀ متوســط شــهری و مطالبات 
اقتصادی، سیاســی و فرهنگی این طبقه دانســت. این بدان معناست که اگرچه 
میزان رأی داده شــده به منتخبــان انتخابات تنها محصور به رأی طبقۀ متوســط 
نمی شــود، مطالبات طبقۀ متوســطی که در حالت کلی می تــوان از آن به عنوان 
»اصلاح« نام برد )باتامور، 1993(، در ســطح جامعه چنــان رواج پیدا می کند که 
بخش قابل  توجهی از گروه های حاشیه ای و طبقات فرودست در غیاب نیرویی که 
بتواند مطالبات آنهــا را یکپارچه و قابل ارائه کند، تحت تأثیر هژمونی اقتصادی و 
فرهنگی طبقۀ متوســط، مطالبات طبقۀ متوسط را به عنوان معیار برای رأی دادن 

در انتخابات برمی گزینند )بیات، 2010(. 
لذا، اگرچه الگوی رأی دهی زنان طبقۀ متوســط، الگویی تأثیر گذار بر روی روند 
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و نتایج انتخابات اســت، این طور به نظر می رســد که عاملیت سیاســی این قشر 
در انتخاب گزینۀ مورد نظر خود به شــدت ســرکوب شده  باشد. نکتۀ قابل  توجه در 
هنگامۀ انتخابات این است که تأکید گفتمان جمهوری اسلامی ایران در رسانه های 
رســمی این گفتمان در هنگامۀ انتخابات به مشــارکت این گــروه در انتخابات با 
نشــان دادن مصاحبه  ها و گزارش های نامتعــارف و ورود زنان بدحجاب و به قاب 
تصویر صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران تنها کارکردی که دارد، بالابردن میزان 
مشــارکت این قشــر از جامعۀ ایرانی در انتخابات است و این به رسمیت شناختن 
تفاوت در رســانۀ ملّی سبب برساخته شدن هویت سیاسی مستقل برای این زنان 
نخواهــد شــد، بلکه عامل ترغیب این زنان برای مشــارکت در انتخابات اســت و 
هویت سیاســی که بر اساس آن انتخاب شــکل خواهد گرفت، هویتی است که بر 
اســاس دو فاکتور ذکرشده برساخته شده اســت. به زعم نگارنده و با درنظرگرفتن 
برساخته شــدن هویت سیاست زدایی شــده و غیــر ایدئولوژیک بــرای زنان طبقۀ 
متوســط تهرانی، الگوی فعالیت سیاسی توسط زنان را در عمل رأی دادن و شرکت 
در انتخابات می توان به دو بخش اصلی تقســیم کرد: 1. الگوی رأی دادن این زنان 
به شدت تحت تأثیر افراد دیگر شــکل می گیرد و تابعی است از تحلیل سیاسی  که 
عمدتاً توسط مردان در خانواده ها شکل گرفته است، چراکه این مردان در حقیقت 
بــه عنوان میانجی فهم زنان از امر سیاســی عمل می کننــد؛ 2. مطالبۀ این زنان 
در رأی دادن مطالباتی حق محور نیســت، بلکه مطالباتی اســت در جهت بهترکردن 
شــرایط عینی زندگی آنها بر اساس هویتی که اولًا سیاست زدایی شده  است و دوم 
غیرایدئولوژیــک. این گزاره ابــداً به معنی نفی و یــا نادیده گرفتن حضور زنان در 
جامعه نیســت، بلکه به معنای تشریح کیفیت حضور این زنان و تأثیرگذاری آنها 

در جامعه و مشارکت سیاسی آنهاست. 
با درنظرگرفتن این واقعیت که گروه زنان، به عنوان نیمی از جامعۀ ایرانی، نقشی 
اساســی در بالابردن میزان مشــارکت عمومی در انتخابات و متعاقباً مشــروعیت 
نظام جمهوری اســلامی ایران بازی می کنند، نکتۀ حائز اهمیت در اســتنتاج این 
الگوی رأی دادن این است که رأیی که زنان بر اساس الگوهای یادشده به صندوق 
می اندازند هرچند به شدت تعیین کننده است، بر اساس عاملیت آنها در تشخیص 
سیاســی و یا مطالبۀ حقوق خود شکل نگرفته اســت؛ یعنی، دو فاکتور اصلی در 
این الگوهای رأی دادن مغفول مانده اســت: نخست عاملیت در تشخیص سیاسی 
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و دوم مطالبۀ حقوق. 
لذا، مدعای این جســتار در این برهۀ تاریخی و با توجه به شــرایط زمینه ای که 
در خلال آن هویت یابی مذکور توســط زنان شــکل می گیرد این است که پتانسیل 
سیاســی ای که به شــدت می تواند در نتیجۀ انتخابات تعیین کننده باشــد نه تنها 
مغفول مانده است، بلکه تحت تأثیر قرار گرفته است. فعال کردن این پتانسیل توسط 
هرکــدام از گروه های درگیر در انتخابات می تواند به شــکل گیری نیروی عظیمی 
منجر شــود که نهایتاً می تواند منجر به پیروزی این گروه در انتخابات شــود. باید 
توجه شود که در اینجا منظور از پتانسیل های مغفول، برنامه های سیاسی ای است 
که با توجه و با درنظرگرفتن خطوط قرمز گفتمان جمهوری اســلامی در مواجهه با 
زنان، می توانند در برساختن هویتی تلاش کنند که اولًا سیاست زدایی شده نباشد و 
دوم اینکه به حقوق خود واقف باشد. لذا، با توجه به نوع سوژگی مطلوب گفتمان 
جمهوری اســلامی در قبال زنان که در بازنمایی های این گفتمان در رســانۀ ملّی 
مشهود است، این نوع هویت سیاسی مطلوب گروه سیاسی ای است که بیشترین 
نزدیکــی را به صدایی دارد که از رســانۀ ملّی برمی خیــزد و از طرفی دیگر این نوع 
هویت سیاســی درست در همان راستا که صداوسیما و گفتمان جمهوری اسلامی 
طلب کرده اســت برساخته نشده، زیرا به شــدت غیرایدئولوژیک و در برخی موارد 

مغایر ارزش های ایدئولوژیک گفتمان جمهوری اسلامی است.
فهــم فعلی هویت زنان، که به مدعای این جســتار به شــدت غیرایدئولوژیک و 
سیاست زدایی شده است، این امکان را برای گروه های سیاسی ذی نفع در انتخابات 
فراهم می آورد که برنامه های سیاسی خود، به خصوص در مواجهه با زنان را طوری 
طراحی و تبلیغ کنند که برای آنها امکان حداکثری برای کسب رأی را فراهم آورد. 
ایــن امکان را در انتخاب و به کار گیری دو اســتراتژی کلی می توان در نظر گرفت: 
نخســت، بهره گیری از برساخته شــدن فعلی هویت زنان با شاخصه های ذکرشده 
و به کارگیری اســتراتژی هایی که امکان نزدیکی این هویت سیاست زدایی شــده را 
با برنامه های تبلیغاتی برای کســب رأی تشدید می کند. این استراتژی هماهنگ 
با تلاش های گفتمان جمهوری اســلامی با به کار گیری راهکاری هایی برای هرچه 
بیشــترکردن مشارکت در انتخابات اســت؛ به عنوان مثال، تلاش های رسانۀ ملّی 
در هنگامۀ انتخابات برای به رسمیت شــناختن بیشتر منطق تفاوت با نشان دادن 
مصاحبه های نامتعارف در صداوســیما با زنانی که حجاب مطلوب گفتمان رسمی 
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را ندارند، تلاشــی است برای بیشــترکردن میزان مشارکت. اما، نکتۀ حائز اهمیت 
این اســت که این به رسمیت شــناختن بر پایۀ همان هویت سیاست زدایی شــده 
و غیرایدئولوژیک بنا شــده اســت و این به رسمیت شــناختن به معنی ظهور نوع 
سوژه ســازی جدیدی توســط گفتمان جمهوری اســلامی نیســت، بلکه به معنی 
بهره گیــری حداکثری در بالابردن میزان مشــارکت در انتخابات از هویتی اســت 
که برســاخته شده است؛ دوم، فعال کردن پتانســیل های عاملیت داشتن زنان در 
انتخاب های سیاســی )اینجا رأی دادن در انتخابات( بر اســاس تأکید بر حقوق و 
عاملیــت مغفول ماندۀ ایــن گروه در عرصه های سیاســی و اجتماعی. به کارگیری 
این استراتژی در حقیقت فعال کردن پتانسیل های تغییر است. این پتانسیل های 
تغییر هنگامی که فهم درســتی از خطوط قرمز گفتمانی جمهوری اسلامی وجود 
داشــته باشــد نه تنها هژمونی این گفتمان را تضعیف نمی کننــد، بلکه به هرچه 
هژمونیک ترشدن این گفتمان کمک خواهد کرد. فعال کردن پتانسیل های تغییر در 
این بررســی به معنی تلاش برای برساختن هویتی برای زنان طبقۀ متوسط است 
که در عرصۀ فردی واقف بر حقوق مغفول ماندۀ مشــروع و قانونی خود و در عرصۀ 
اجتماعی مطالبه گر این حقوق از طرق مشــارکت سیاسی تأثیرگذار مانند رأی دادن 
در انتخابات باشد. بدیهی است که انتخاب استراتژی دوم توسط جناح های درگیر 
در انتخابات امکان بیشتری را برای محقّق شدن امر سیاسی در معنای تأثیرگذاری 
برای بهبود شــرایط زیســت اجتماعی فراهم می آورد و تأکید بر استراتژی اول به 
سیاســت زدایی بیشــتر از عرصۀ اجتماعی منجر خواهد شــد که می تواند عواقبی 
جبران ناپذیــر در ضربه زدن بــه هژمونی گفتمان جمهوری اســلامی ایران در طول 
زمان به همراه داشــته باشد. بنابراین، محقّق شــدن وعدۀ جناب آقای روحانی در 
تدوین حقوق شهروندی، با تأکید بر حقوق شهروندی گروه  های مختلف اجتماعی 
از جمله زنان، می تواند شــروع مسیری باشد برای آگاهی بخشی به شهروندان در 
راســتای برساخته شدن هویتی که در عرصۀ سیاسی عاملیت تأثیرگذار داشته و در 

عرصۀ اجتماعی حق محور و مطالبه گر باشد.
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